
 بارها و به بهانه‌هاي مختلف به اين 
موضوع انديشيده‌ام كه در زندگي اجتماعي و حرفه‌اي من، 

غير از خانواده چه كساني اثر داشته‌اند و ضريب تأثير هر يك از آن‌ها 
چقدر بوده است. وقتي تمام مؤلفه‌ها را كنار يكديگر قرار داده‌ام، دبير ورزش 

دبيرستان در بالاترين جايگاه اين هرم خودنمايي كرده است، زيرا دليل اصلي انتخاب 
حرفة آموزش‌ ورزش، اين معلم بزرگوار بوده است. 

در سال چهارم دبيرستان كه آرام‌آرام جدا شدن از محيط مدرسه و وارد شدن به اجتماع  انتخاب 
شغل يكي از دغدغه‌هاي ذهني من شده بود، ساعت‌ها به‌ويژه شب‌ها كه در خلوت پشت بام و رو به 

آسمان پرستاره آن روزهاي تهران دراز مي‌كشيدم، به اين موضوع فكر مي‌كردم كه مي‌خواهم چه شغلي 
داشته باشم. در خانوادة ما شغل خياطي زياد بود. )پدر، دو عمو و دايي( و از بچگي به‌ويژه در تابستان‌ها 

در اين شغل وردستي كرده بودم، ولي اين شغل را دوست نمي‌داشتم، بلكه علاقة من به آموزش و معلمي 
بود و به‌ويژه در دوران راهنمايي به برخي بچه‌‌هاي محل )رضا ... ، داود... و ... ، كوچة شهيد يوسفي خيابان 

سبلان شمالي( درس مي‌دادم، حتي درس خواندن خودم هم به شيوة معلمي بود. بنابراين جمع‌بندي 
تفكراتم اين بود كه معلم شوم، اما معلم چه درسي؟ 

وقتي عيلاق و معلم‌هاي اثرگذار دوران زندگي خود به‌ويژه در دوران دبيرستان )دبيرستان شهيد 
كلاهدوز، خيابان قصر، منطقة 7 تهران( كه يك گام قبل از بزرگ‌سالي است فكر كردم، 

آزاد‌انديشي دبير ادبيات آقاي كيايي، تدريس عاشقانة دبير زيست‌شناسي آقاي خوش‌‌نيت، 
متانت و شخصيت دوست‌داشتني دبير فيزيك آقاي سهيلي، برجستگي خاصي در 

مجموعة معلمان تأثير‌گذار و ارزشمند براي الگو شدن داشته‌اند و هميشه 
فكر مي‌كردم اگر روزي معلم شوم، سعي كنم تمام اين ويژگي‌ها 

را كنار هم داشته باشم.  

دكتر حميد رجبي، استاد دانشگاه خوارزمي

نقش معلّم ورزش 
در زندگی من

خاطره
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در كنار اين سه معلم بزرگوار، نظم و 
جديت دبير ورزش، آقاي قاسمي و مقبوليت او در بين 

دانش‌آموزان و نقشي كه به‌عنوان پدر دوم بچه‌ها داشت، هر انسان 
عاطفي و هوشمندي را براي الگو قرار دادن او تحريك مي‌كرد. او در كنار 

جديت و نظمي كه براي زنگ ورزش قائل مي‌شد، صاحب يك بزرگ‌منشي خاصي 
بود كه اعتماد هر كسي را جلب مي‌كرد و به همين دليل اكثر بچه‌ها او را به عنوان يك 

راهنما و مشاور در امور اجتماعي و مسائل عاطفي در نظر مي‌گرفتند. در كنار صفات اخلاقي و 
اجتماعي نيكو كه در آقاي قاسمي وجود داشت، دو نكتة اساسي و برجسته در كلاس زنگ ورزش 
او، اين بود كه ورزش درس است و نه تفريح و ديگر اينكه روي چگونه ايستادن و راه رفتن تأكيد 
زيادي داشت و بخش اعظم نرمش‌هايي كه در ابتداي زنگ ورزش شخصاً انجام مي‌داد، مربوط به 

جلوگيري از افتادگي شانه و پشت و سپر كردن سينه بود و تأكيد مي‌كرد كه اگر نامناسب بايستيد )قوز 
كنيد( يا صحيح راه نرويد، آبروي من را برده‌ايد، چون از شما سؤال خواهند كرد كه معلم ورزش شما 

كدام آدم بي‌عرضه‌اي بوده است. 
مجموعة اين صفات آقاي قاسمي و آموز‌ش‌هاي او دلايلي بود كه در سال چهارم دبيرستان، 
شغل آينده خود را انتخاب و براي رسيدن به آن به‌صورت هدفمند تلاش كردم و علي‌رغم 
داشتن رتبة نسبتاً خوب در كنكور سراسري سال 65 و شانس قبولي در ساير رشته‌هاي 

غيرپزشكي، دبيري ورزش را انتخاب كردم و امروز علي‌رغم تدريس در دانشگاه، 
همچنان خود را معلم ورزش مي‌دانم و موفقيت خود را مديون تفكرات و 

رفتارهاي معلماني همچون كيايي، سهيلي، خوش‌نيت و قاسمي 
هستم كه حداقل تلاش كرده‌ام اداي آن‌ها را 

درآورم.
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